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 گزیده هایی از شعار خانم بهار سعید

 آرزو

زیبا ببرید" بــلخ" چشمـان مــرا به   

ببرید" با با" د ستان مرا به لمــــــس    

 خـا کســـتر قـلـب داغ هـجـرت زده ام

ببرید" بکـوا" بر سـینـــــه ی داغــدار .   

 یا پیکـر مـن روان آمـــــــــو داریــد 

 یـا روح مــرا بـه جســـــــم دریـا ببرید

 ســوز جـگــــر نشــسته در خـونـم را 

بی ما ببرید" قنــــد هار" بــر مــرهــم   

 خشت وگل و سنگ از استخوانم سازید

فـــردا ببرید" کـابــل"بـــر ســاخــتــن    

 صــد بوســه ی عــاشــقانه از لـبـهـا یـم 

 برچهــره ی سنگ سنگ کوه ها ببرید

عــرم رادامـن ، دامـن شــگفـــتـن شــ  

بر جلــوه ی لا له های صـــحرا ببرید   

****** 

 سیه چادر

 ســـیه چـــــادر مــــرا پـــنـهـان نــدارد

نــمـای رو مـــرا عــــــــــریــان نــدارد   

 چـــــــو خورشیدم زپشت پـــــــرده تابم

ســــیـــاهی هــا نمـیگــردد نـــــقــــابــم   

ـرا در پرده پنـــهاننــــمـــیــــدارد مــــ  



 

 

اگـــر عابــــــد نــبــاشد سست ایمــــان   

 تـــــو کــز شهــر طــــریقـت هـــا بیایی

بـــه مـــوی مـــــن چــــرا ره گـم نمایی   

 نـــخـــواهــــم نـــاصـح وارونه کـــارم 

سرگـذارم« من » ،«تو»که پای ضعف   

ـینمکـــی انصـافی دریــن حکمـــت به ب  

گـــنـــــه از تــو و مـــن دوزخ نشیــنم   

!بـــجــــای روی من ای مصلحت ساز  

 بـــروی ضــعــف نـفــست چـادر انداز

****** 

 تيا هسا تتساش

 تيا هــسا تــتــساش ای تـٌـن تدستاًت

 تَ تت سسای دلت دز ضثاى زّيايی

 تيا هسا تتساش تا سحـس هسا تتساش

 ًياشّ شيثايیتَ لوس ّ تْسَ ّ ًاش ّ 

 تيا هـسا تتساش دز حسيس ّ اتـسيطن

 تَ تسـتس ضة تٌِائی سْشعسياًـت

 تطـْق پـٌجَ کطيدى شپای تا تسسم

 چـًْْزّسْسًَ ضوع ذّق چطواًت

 شتْسَ زيص لثاًت تثـاز گــل تَ تٌن

 ضـساب تطٌگی عطك دز گلـْين زيص

 تـثـسدلـن تـَ ســس تـالـِای هـژگـاًت

 خْد فسّين زيصتَ جـرتَ ُای ًگاُت ش

 تکص هسا تَ خن ّ پيچ ُای آغْضت

 تَ کْزٍ ی ًفــسـت آتطن کي،آتن کي

 هياى عطك لـْی پٌجَ ی دّ تاشّيت

 تگيسم ّ تـفطاز، تطکي ّ خساتن کي

 

 

***** 



 

 

 

 

 بیا در بسترم امشب

 زعشق آتشین تـو به سـوز دیگرم امشب

 به رویائیکه می بینم که تابی بـرسـرم امشب

افتی در برم امشبچوقرص ماه آتشپاره   

 بدستان تو می بخشم تن عصیانگرم امشب

 بیا در بسترم امشب

 برای حس گـرمایت به حسرتگاه تنهایم

 به بستربی تو میسوزم، به آتشگاه بیجایم

 چوشاخ عشق تر روئیدۀ این حرص زیبایم

 که داغ بوسه هایت گل زند برپیکرم امشب

 بیا در بسترم امشب

تـازه ی مـویم بروی شانه هایت ریز،عـطـر  

 به دور گردنت پیچد دو دستم تا به بازویم

 به تنگ سینه ات بفشارجسم داغ وخوشبویم

 به شعرم بهر آغوشت خودم عریان ترم امشب

 بیا در بسترم امشب

 فرار از خود نمایم در برو ودوش تو میگردم

 زهر سودر تو می پیچم، عسل نوش تو میگردم

میگردمبه شور وشوق سرمستی هم آغوش تو   

 دوتا پیکر یکی گردد، ترا درخود برم امشب

 بیا در بسترم امشب

****** 

 بی تو
 

 بی تو یک شب دختر رویا شدم
 چون خیال شاعران زیبا شدم
 در دل نازک لباسی از حریر

 هم چو مه در هاله سر تا پا شدم
 خوش تراش اندام در آن پیرهن
 چون شراب عشق در مینا شدم

پیرهنز آنچه پیدا بُد از چاک   
 عشق انگیز و هوس افزا شدم



 

 

 با دو چشم جادو مخمور خویش 
 صد میستان مستی و صهبا شدم

 با نگاه مست و مژگان بلند
 معبد هر دیده ی بینا شدم

 با لبان بوسه خیز و بوسه خواه
 لاله ی آتش شب صحرا شدم
 مو پریشان چهره شعر آفرین

 دختر افسانه شب ها شدم
را تا که در آیینه دیدم خویش  

 کان چنان دلخواه و بی همتا شدم
دادی زدم(( بی تویی))از افسوس   

 کز چه من زیبا چنین بی جا شدم
 تو نبودی تا بدیدم بی توام
 در دل اندیشه ها تنها شدم
 تو نبودی تا بگویی نازنین

 تشنه لب، آن شهد لبها را شدم
 تو نبودی تا بگویی چشم تو

 گردشی دارد که در سودا شدم
تا ز تاب گیسویم تو نبودی  

 گوییم آشفته و شیدا شدم
 تو نبودی تا ز موج دامنم

عشق را دریا شدم:بازگویی  
 تو نبودی کز تراشِ پیکرم
 مردِ پیکر ساز را رویا شدم

 تو نبودی تا که گویی عشق من
 من فدای آن قد و بالا شدم

 تو نبودی تا که گویی کشته ی
 این کمر باریک مه سیما شدم

آن شب در برمتو نبودی وای   
 تا که گویی فارغ از فردا شدم
 بی تو اینها را به من آیینه گفت
 سخت با آیینه در غوغا شدم

ز حُسنم دم مزن! خاموش :گفتمش  
 خشمگین زان وصف بی معنا شدم

 گفت از این خشم زیباتر شدی
 خشمم افزون گشت و بی پروا شدم

 آن چنان بشکستم آن آیینه را
شدم کز دلش نابود و ناپیدا  

***** 

 



 

 

 شاخۀ آرزو

 دربوسه های وحشی گل کردمت دوباره

شـد لاله های کـابل در لعــلم آشکاره   

 در نغمهء غزل هـــــا تا پر زنم دلم را

چرخد پری شــعــرم رقصیده تاستاره   

 سرپنجه های خود راصد بوسه میفرستم

در لابـلای مـویت تامـــی کنم نـظاره   

هــت داغ تـب توهستم از گرمی نــگا  

 یک جذبه آذرخشت سـازد مرا شراره

 در بر فشردنت را ازبسکه لب گزیدم 

 قــــــنـد حــلاوت تـو پاشید پاره پاره

 گـر شوق چیدنت را در دامنم بــکارم

یک شــاخه آرزویم گل میدهـد دوباره   

***** 

 گلبرگ نسترن

 یک شب کنم نظاره از دور خویشتن را

را در مه غزل نوشته ، تابیده عشق زن  

 شاید مرا بگیری از شاخه ی درختی

 در آبها که رقصد گلبوته ی سمن را

 آواره ی خیالت از خویش گشته راهی

 در کوچه باغ عشقت یادم ببر وطن را

 در شعر خود فشانم چرخیده در هوایت

 در دامنم که چیدم گلبرگ نسترن را



 

 

 از مژده ای شکفتم گر در برت بیافتم

خویشتن رادر تو شکوفه ریزم تا صبح   

 مانم به یادگاری در روی بستر تو

 یک دسته عشق تازه گلهای پیرهن را
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